تاريخ بشريت 
دراينجاسخن رابه تاريخ بشريت اختصاص ميدهيم. به داستان خلقت , به آدم وحوا. خواننده اين نوشته ها چه مسلمان باشد , چه مسيحي وچه يهودي , وچه پيرو ديگر اديان, حتما با داستان آدم وحوا آشناميباشد. حالا, باکمي تغيير در داستان , يکي سيب رامسبب بدبختي هاي بشريت ميداند , يکي انگور ويکي انجير را. اما بهر حال در اين سه مذهب الهي و يکتاپرستي وصاحب کتاب , داستان و روايت تقريبابه يک شکل آمده است. در اين داستان ها, ياروايات مذهبي از تاريخ , حقيقتي يکسان وفرمول وار به بشريت آموخته ميشود وآن اينکه پدر ومادر تمام انسانها آدم وحوا بوده اند. يعني تمام نژادهاي گوناگون ورنگارنگ , نژاد سرخ , سفيد , سياه و زرد وغيره از يک منشا ومبدا پديد آمده اند.
 منشا اين تفکر درچيست؟ آيا هرگز سوال کرده ايد که بالاخره نژاد و پوست آدم وحوا چه رنگي بوده است؟ يعني من سيه پوست يا زردپوست بايد قبول کنم که آدم وحوا سفيد وبلوند بوده اند؟ ايا انسان سفيدپوست ميتواند تصور کند و بپذيرد که آدم وحوا سيه پوست بوده اند؟ بالاخره آنها انسان بوده و رنگ پوست داشته اند, ولي هيچ کجا دراينمورد سخني به ميان نيامده است . که صدالبته کار عاقلانه ايست. يعني داستان خلقت را تفرقه انگيز نکينيم , و بگذاريم هرکس تصور خاص خود رااز چهره ورنگ پوست آدم و حوا نزد خود داشته باشد. آما تکليف يک انسان محقق چيست و چه ميشود؟ حقيقت چه ميشود؟
گرچه تاريخ انسان در 3000 سال گذشته تحت تاثير آثار نگارش شده توسط يونانيان و روميان شکل گرفته است , اما تاريخ ديني وداستان خلقت 10000 ساله يک داستان "سمتيک" تاثير گرفته از قوم يهود-عرب ميباشد.  داستان , روايت تاريخي خلقت به تفسير قوم يهود-عرب در کليه اديان "سمتيک " که اکنون جهانگير شده به نوعي فرمول وار گزارش شده است.
تعجب نفرمائيد. گرچه تصور قوم يهود – عرب در ديد انسان امروزي بعنوان يک قوم يکپارچه, بدليل دشمني طولاني فيمابين اعراب و يهوديان امکانپذير نيست, که ريشه آن نه تنهاکه سياسي نيست بلکه قومي است , اما در روايات ديني از تاريخ خلقت , نقل شده در اديان قوم سمتيک بااينکه به اين دشمني اعتراف شده, اين دوقوم رابرادر واز يک پدر معرفي ميکنند.
در جهان غرب , "سمتيک" رابه قوم يهود ابلاغ ميکنند , اما حقيقت آن است که سمتيک رابايد به قوم يهود وعرب ابلاغ کرد. دو قوم برادريهود وعرب , گرچه برادران ناتني ميباشند , اما مذاهب تعليم داده شده از سوي پيامبران آنها توسط اکثريت ساکنين اين کره خاکي بعنوان مذاهب يکتا پرست يهودي , مسيحي ومسلمان شناخته شده ونامگذاري شده است, و در ريشه واساس يکسان است. پيامبران قوم يهود جاي مقدسي در ميان مسيحيان ومسلمانان دارند, مانند ابراهيم, يوسف , سليمان وداوود.
 شايد اشتباه باشد که افراد ذکر شده در بالا راپيامبران ناميد , وآنها بيشتر به پادشاهان وخلفاي قوم يهود شهرت دارند , اما جهت احترام به مذاهب يکتا پرست که از آنها با لقب پيامبر ذکر آمده مانيز آنها راپيامبر ميناميم.
 ابراهيم (آبراهام ) , پيامبر قوم يهود با دختري از خانواده اي ثروتمند, بانفوذ وسرشناس در قوم خود, بنام سارا وصلت نموده, اما اين همسر براي او فرزند پسرکه بتواند ميراث ابراهيم راحفظ نمايد به دنيانياورده بود. پس از بارها زايمان و دختر زابودن سارا, ابراهيم در اوان سن چهل سالگي و پس از مشورت بابزرگان قوم تصميم ميگيرد تا وصلتي موقت با يکي از کنيزان خود بنام هاجر انجام داده تاشايد وي او راصاحب فرزند پسر نمايد. البته قرار برآن بود که هاجر راپس از زايمان از فرزند جدانموده و فرزند پسر راجهت شيردهي وتعليم وترتبيت به سارا بسپارند.
 اما چون زندگي براي پيامبران , همچون ديگر انسانها, پر از ناشناخته ها است , چندي پس از بدنيا آمدن فرزندي پسر از سوي هاجر – که وي را اسمائيل (اشمايل) ناميدند- سارا نيز پسري بدنيا آورد که اسحاق (آيزاک) نامگذاري شد.
 خانواده سارا از اينکه ابراهيم بايد ميراث خود رابا فرزند کنيز خود نيز تقسيم نمايد سخت آشفته بودند و ابراهيم را از ناخرسندي خود آگاه نمودند. ابراهيم که پادشاه , خليفه و پيامبر قوم خود بود به نداي قوم خود پاسخ داد وتصميم به قرباني کردن اسمائيل فرزند کنيز خود گرفت, اما هاجر که مدتها بود به اين دشمني وخطري که فرزندش راتهديد مينمود پي برده بود دست فرزند راگرفته و از قوم يهود گريخت و به صحراي عربستان پناه برد.
 داستان گم شدن هاجر و اسمائيل در صحراي خشک وسوزان عربستان , بدليل آنکه بخش مهمي از آئين مذهبي ساليانه مسلمانان راتشکيل ميدهد, تا به امروز در يادها مانده وسالانه نقل قول ميشود.
  و اما ابراهيم, بدرخواست قوم خود بدنبال هاجر و اسمائيل روان شد وآنها رادر خانه اي سنگي درمکه امروزي پيداکرد(يابقولي در کپري پيدانمود واز روي دلسوزي آن خانه سنگي رابراي آنها بنا نمود). اسمائيل رابه صحرابرد تاقرباني کند , اما دلش طاقت نياورد ( يااز سوي خداوند به وي وحي رسيد) وگوسفندي رابجاي فرزند قرباني کرد ولباس اسمائيل رابخون قرباني آغشته ساخت و پس از اندکي اقامت در آن خانه سنگي به ديارخود بازگشت ونويد مرگ اسمائيل راداد تابدينسان اسحاق باخيالي راحت وليعهدي خود رادرميان قوم يهود حفظ نمايد.
فرزندان اسمائيل , يعني اعراب ,امروزه در ائيني باشکوه نجات يافتن اسمائيل از مرگ رابا مراسمي به نام حج (برگرفته از هاجر؟) در کنار خانه سنگي که گفته ميشود متعلق به هاجر بوده – يابقولي ابراهيم براي هاجر بنانمود- وباقرباني نمودن گوسفند جشن ميگيرند و انسان مسلمان- ولو اينکه عرب نباشد- موظف به شرکت جستن در اين جشن وآئين مذهبي ميباشد.
پس ميبينيم که پيوند عميق قوم عرب و يهود , ودرعين حال دشمني ديرينه آنها از کجا سرچشمه ميگيرد. و اين يک حقيقت است , اما آيا هيچگاه بدينسان بيان ميشود؟
حال که که داستان آدم وحوا متعلق به قوم يهود – عرب ميباشد , و مسيح نيز يک يهود بود که در سرزمين يهود وعرب- مورد مناقشه تابه امروز- زندگي ميکرد, و بدينسان درميان اديان متعلق به اين قوم رواج يافته , تکليف ديگر اقوام که از قوم سمتيک فاصله داشته وهيچگونه مراوده اي نيز باآنها نداشته اند چه ميشود؟ آيا اين داستان درميان چيني ها , مصريها, آفريقائي ها و آريائي ها نيز بهمين سان رايج بوده است؟
جواب اين سوال نه ميباشد. گرچه پس از نفوذ اديان سمتيک در اين سرزمين ها وگرويدن ساکنين اين سرزمينها به مذاهب يهود ومسيح ومحمد, داستان خلقت سمتيک بعنوان حقيقت جايگزين روايتهاي قومي شد, اما اين دليل حقانيت اين روايات نمي شود.
تحقيقات درمورد داستان خلقت درميان قوم آريائي اين نويسنده راقانع نموده است که ممکن است خلقت به يکباره و توسط دو فرد بنام آدم وحوا در سراسر کره زمين اتفاق نيافتاده باشد. بدين معنا که ممکن است آنگونه که قوم آريا اعتقاد دارد, هفت تخم در هفت سرزمين کاشته شد و هفت شهر عشق رارقم زد. آدم وحوا داستان يکي از اين هفت ديارميباشد.
نمي خواهم مطلبي راباقاطعيت رد کنم وياثابت نمايم, چون اين نيز همان فرمول سازي است و کاري غلط. فقط ميخواهم ذهن آگاه رابه تفکر وادارم, به تفکردر مورد اين موضوع که حقيقت , شايد, آنچه که ماباور داريم وميشناسيم نيست و باورهاي ماتنها تعاليم جوامع ماهستند , ولذاحقيقت ميتواند بگونه اي ديگر باشد. ميخواهم به ناشناخته ها نگاهي بياندازيم , گرچه اين امر ممکن است به سلب اطمينان, وامنيتي که ناشي از وابستگي ,به آنچه که در ذهن مابعنوان حقيقت حک شده است ,بيانجامد.
بهرحال اگر بخواهيم چشمهايمان راببنديم وباتعصب به قيل وقال خويش گوش فرادهيم که ديگر دليلي براي تحقيق و کشف ومکاشفه باقي نمي ماند. اما نيم نگاهي زيرچشمي به ناشناخته ها نيز ميتواند شوق وشعف خاص خودرا بهمراه داشته باشد.
داستان قوم آريا, قومي که 7000 سال پيش از شمال سيبري به سمت جنوب راهي شد, و قرنهابعد در فلات قاره ايران وجلگه هاي هند ورودخانه راين ساکن شدوآتش رابراي آن ديارها به ارمغان آورد, روايتي بس جذاب وخواندني است. آين روايت سرکوب شده از سوي قوم سمتيک - بعنوان يک رقيب - ميتواند جهان بيني نويني براي ما ايرانيان به همراه داشته باشد. زيرا اگر ناگاه به شما بگويند که ممکن است من وشما بازماندگان آدم وحوا نباشيم و داستان خلقت ما داستاني دگر است , صد البته قابل تامل وتوجه ميباشد.
درعين حال , چون قصد ما رد ياتحکيم يک فرمول خاص از داستان خلقت نيست , وقصدمان نيز آشفته نمودن خاطر کسي نيست , بگذاريد اين روايت رابانام افسانه خلقت از زبان قوم آريائي بيان نمايم . بخصوص که اين روايت از خلقت انسان نيز به عقب تر رفته وخلقت نور وتاريکي , کهکشانها وگيتي رانيز در بر ميگيرد. داستاني که در روايات قوم سمتيک توجه چنداني به آن نشده وتنها به اشاره اي آمده است که جهان در هفت روز خلق گرديد , يا نه , در شش روز خلق گشت وخداوند روز هفتم رابه استراحت پرداخت.
ميگويند که سنگ هاي روي زمين براي اين نيست که تو سرهم بزنيم , بلکه ميشود باآنها خانه اي ساخت. قصد مانيز ساختن خانه اي نو براي انديشه , تفکر ومکاشفه ميباشد وبس.
اگر براي لحظاتي , هرچند کوتاه , توان فراموش کردن تمام چيزهائي که به ماگفته و آموخته شده راداشته باشيم – هرچند معترفم که کاريست بس دشوار – آنگاه شايد بتوان براي لحظاتي بس کوتاه تر نگاهي عميق به قلب خود بياندازيم ودرجستجوي حقيقتي ديگر برآئيم . آخر, حقيقت چيزي نيست که بتوان ان راآموخت ويادگرفت. حقيقت چيزي مانند نقاشي , موسيقي , شعر ياعلم نيست بلکه بيشتر شبيه نفس کشيدن است.
مسئله بحث در باره درست وغلط بودن چيزي نيست . مسئله حقيقي اين است که شناخته ها مرده اند وفاقد قدرت وناشناخته ها زنده وباقي. مسئله اين است که هرآنچه که ميدانيد متعلق به گذشته است و در واقع رفته است. هرآنچه مي دانيد انباشته هاي ذهني است – اطلاعات , دانش , تجربه .  لحظه اي که آنها راکشف کرديد در واقع به حيات آنها پايان داده ايد.
انسان دانا هرلحظه در گذشته مي ميرد و بسوي آينده تولدي دوباره مي يابد.
به شما ياد داده شده است که معتقد باشيد. از دوران طفوليت , ذهن شما طوري تربيت شده که معتقد باشيد. آماآنچه شمابدان اعتقاد داريد فقط يک باور واعتقاد است . شماچيزي نفهميده ايد. آنها شکوفائي شمانيستند. تمام اعتقادات قرضي هستند وديگران ان رابه شما داده اند. چگونه يک چيز قرضي مي تواند شمارابسوي حقيقت هدايت کند؟
فراموش کنيد تمام چيزهائي که به شما گفته شده است. " اين درست است واين غلط". زندگي ثابت نيست.چيزي که امروز درست است ممکن است فردا غلط باشد. زندگي يک راز است. يک دقيقه يک چيز مناسب است و درست ودقيقه ديگر آن چيز درست نيست.
آنچه که پيامبران انجام دادند نجواي قلب خودشان بود, آنچه پيروان انجام ميدهند نجواي قلبشان نيست.
آنها به دنياعشق خود را ارائه کردند. اما وقتي از ميان رفتند , يکباره نور و روشني عشق آنها هم رفت ومريدان درعمق تاريکي ماندند. لذاقواعد ودستورات مشخصي را درست کردند تا از آن تابعيت کنند , زيرا نوري که درآن مي توانستند ببينند ديگر وجود نداشت وحال آنها بايد متکي و وابسته به دستورات و قوانين مي شدند. 
همه چيز از دست ميرود: شکوه , قدرت , ثروت , شهرت . همه مانند سايه اي ناپديد مي شوند و در پايان فقط آن چيزي باقي مي ماند که از همان ابتدا باخود آورده ايد. شما فقط  همان چيزي را که باخود آورده ايد مي توانيد ببريد.
آنچه از زمان آمدن تابه رفتن انجام ميدهيد يک مبارزه است و اين مبارزه خوب وبد ندارد. مبارزه فقط مبارزه است.ميپرسي مبارزه باچي ؟ مبارزه بامفاسدي که روح انسلن راکدر مي سازد. مبارزه با دروغ , پليدي و زشتي . اينها تنهاو اصلي ترين مبارزاتي است که ارزش زيستن را دارند, بقيه مبارزات از خودبزرگ بيني انسان سرچشمه ميگيرد. 
خودبزرگ بيني بزرگ ترين دشمن انسان است وبه تباهي عمر کوتاه بشري مي انجامد. فکرش رابکنيد , چيزي که ماراضعيف  و روحمان را کدر ميکند , احساس رنجش نسبت به کردار و سوء کردار همنوعان است. همه جنگها, کشتارها و جناياتي که عليه بشريت انجام ميگيرد ناشي از خودبزرگ بيني است.
خودبزرگ بيني انسان مدرن نيزنوعي دشمني باحقيقت است. بدين معناکه شک بردن به اصولي که از گذشتگان به جامانده ودر اعماق وجود ما ريشه دوانده موجب برانگيختن دشمني انسانهاميشود. بايد به اصول وسنتهاپايبند بود وگرنه ....
برگرديم به اصل مطلب خودمان. افسانه خلقت.
اما قبل از شروع اجازه بدهيد يک نکته مهم ديگر رايادآور شوم. افسانه خلقت ما به نقل از قوم آريائي ميباشد و با داستان خلقت مذهب زرتشت اشتباه گرفته نشود. گرچه بسياري از مطالب نوشته شده وبجامانده از طريق نوشته هاي زرتشتي بدست مارسيده , اما فراموش نشود که زرتشت مبتکر مذهب درميان اريائيها بود و انها وي راازميان خود راندند ومذهب زرتشتي , در وهله اول, بامخالفت شديد آريائيهاروبرو شد و فقط سالها بعد وآنهم جهت مقابله باتبليغات مذهبي قوم سامي مذهب زرتشت توسط اريائيها پذيرفته شد.
البته اين بدان معني نيست که آريائيها قبل از زرتشت اعتقادات قوي و منسجم نداشتند. داشتند, امااين اعتقادات مذهبي نبود. آريائيهااعتقادات خود رادينکرد ميناميدند, يعني دين کردار, سلسله رفتارهاي پسنديده و مورد تائيد. کلمه دين از آريائيها به مارسيده است , مانند فر-ور-دين (فر-وهر-دين) به معني سلسله رفتارهاي پسنديده وگرمابخش آفريننده فراواني. زرتشتي ها اين کلمه رابامعناي مذهبي خود تفسير ميکنند, به معناي دين فروهر.     ( جهت اطلاع شما, فر به معناي گرمابخش هستي ميباشد. فراموش را بايد فرخاموش خواند, يعني خاموش شدن گرمابخش هستي.فرزند يعني گرمابخش زندگي و....الي آخر. جالب است که فر امروزه براي گرم کردن وپختن نيزبکارميرود. فر درزبان فرانسه به معناي انجام دادن ودرزبان انگليسي بمعناي عادلانه به کارميرود وريشه درزبان هندواروپائي آريائيهادارد)
اگربخواهم تفاوت دين ومذهب درطريقت آريائيها رادر يک جمله بيان نمايم تااين مسئله روشن شود, بايد بگويم که مذهب منشهائي رابه انسان مياموزد تاباانجام آن از خالق هستي پاداش بگيرد, درحاليکه دين سلسله رفتارهائي است براي پاداش دادن به خالق هستي. باور آريائيها اين بود که مابه خالق هستي دين داريم وبااداي اين دين وي رادرگيتي قوي مينمائيم و زندگي درگيتي که خالق هستي قدرتمند باشد کمال سعادت رابراي بشريت بهمراه خواهد داشت. 
آريائيها اعتقاد داشتند که درگيتي دونيرو بايکديگر درستيزهستند. نيروي خالق هستي ونيروي خالق نيستي در يک ستيز ابدي گردش عالم رارقم زده اند. درحقيقت ستيز اين دونيروجهان راآفريده است. ستيز بين روشنائي وتاريکي , بين خوبي وبدي, بين راستي ودروغ. آنهامعتقد بودندکه اين دونيروي قدرتمند وجود دارند, وعملادرگردش گيتي وعالم کارآمدهستند. اين دونيرو,درهمين زمان نيز وجود دارند ودرحال ستيزميباشند. يکي ميخواهد روشنائي ونيکي رادرعالم پايدارکند, ويگري تاريکي وبدي رابراي عالم درارمغان دارد.
حال که اين موضوع راروشن کرديم , بپردازيم به داستان خود. يکي بود يکي نبود...
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